
تحلیل شدالگوی دستورهای ترامپ 
بازگشــت  نخســت  ماه هــای  در 
دونالــد ترامپ بــه کاخ ســفید در ژانویه 
۲۰۲۵، یکــی از مفاهیمــی کــه بیــش از 
هــر چیــز در تحلیل های رســانه ای تکرار 
می شــد، «ســرعت» بود؛ ســرعت صدور 
فرمان های اجرائی، ســرعت تغییر مدیران 
و... . بــه ایــن ترتیــب، پروژه ای بــا عنوان
«Trump Action Tracker» یــا «ترامــپ 
اکشن ترکر» شکل گرفت؛ ابتکاری که توسط 
«کریستینا پاگل»، استاد تحقیق در عملیات 
در حوزه ســلامت راه اندازی شد و هدفش 
مستندســازی منظــم و طبقه بندی شــده 
اقدامــات و اظهارات دولت ترامپ اســت. 
گزارش مفصل نشریه تایمز هایر اجوکیشن 
که هفته پیش منتشــر شــده است، نشان 
می دهــد  ایــن پــروژه چگونــه از دل یک 
کنجــکاوی فــردی به «آشــفتگی خبری» 
دربــاره ترامپ گذر کرده و بــه یک «پایگاه 

داده» نسبتا گسترده تبدیل شده است.
پاگل کیست ؟

«کریســتینا پاگل» در دوران همه گیری 
کووید ۱۹ بــه  عنوان یک تحلیلگــر داده و 
ریاضی دان شناخته شــد؛ فردی که با اتکا 
بــر مدل های آمــاری، روندهای شــیوع و 
پیامدهای سیاست های عمومی را توضیح 
مــی داد. همین پیشــینه باعث شــد او به 
سیاســت نیز با رویکــردی داده محور نگاه 
کند. در واقع او به جــای تمرکز بر تیترهای 
روزانه، به ثبــت منظم و تحلیل الگوها در 
بازه زمانی طولانی تر اقدام کرد. به نوشــته 
تایمــز، پــاگل می گویــد در هفته های اول 
دولت جدیــد ترامپ، حجــم تصمیم ها، 
دســتورها  و اعلامیه ها آن قدر زیاد بود که 
بسیاری را متعجب کرد و برخی دیگر آن را 
«بی نظم» یا «واکنشی» تلقی می کردند. اما 
پاگل به  تدریج دریافت که اگر این اقدامات 
به صورت داده های قابل جست وجو و قابل 
طبقه بندی کنار هم قــرار گیرند، الگوهای 

مشخص تری دارند.
کشــف الگو : او پس از مدتی بررســی، 
دریافــت یکی از مفاهیمی کــه در تحلیل 
این وضعیت پیش از همه مشخص است، 
تاکتیکی اســت که «اســتیو بنن» ســال ها 
پیش با عنــوان «پر کردن میــدان» مطرح 
کرده بود. طبق این تاکتیک، تولید و انتشار 
حجم بالایی از تصمیم ها، پیام ها و تغییرات 
به گونه ای باید باشد که رسانه ها و مخالفان 
نتواننــد بر یک موضوع تمرکــز کنند. پاگل 
در گفت وگــو با تایمز اســتدلال می کند که 
چنیــن راهبــردی، حتی اگــر عامدانه هم 
طراحی نشــده باشد، نتیجه ای مشخص را 
در پی خواهد داشت و به فرسایش ظرفیت 
نظارتی رســانه ها و نهادهای مدنی منجر 
می شــود . از نگاه او، «ترامپ اکشــن ترکر» 
تلاشی اســت برای خنثی کردن سردرگمی 
رسانه ها و نهادهای مدنی . این پروژه، سیل 
پراکنده اخبار را به یک آرشیو ساختاریافته 

تبدیل می کند.
۲۵۰۰ مورد اقدام علیه دموکراسی

بر اســاس گزارش تایمز، این پــروژه با 
همکاری گروه کوچکــی از داوطلبان اداره 
می شــود و از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون نزدیک 
به دوهــزارو  ۵۰۰ مورد اقــدام، اظهار نظر 
یا تصمیم رســمی را ثبت کرده اســت که 
در یک نکته مشــترک هســتند: « حمله به 
دموکراســی» که پــاگل آنها را بــا عنوان 
کلی «حملات به دموکراسی» دسته بندی 
کرده اســت . ایــن اقدامــات در حوزه های 
اختیــارات اجرائی و  از جملــه   مختلــف 
تغییر در سازوکارهای اداری، سیاست های 
مهاجرتی، علم و سلامت عمومی، آموزش 
عالی و مــدارس، نهادهای فرهنگی مانند 
موزه ها و رســانه و آزادی بیان طبقه بندی 
شــده اند.  پاگل  در این گفت وگــو به نکته 
دیگــری هــم اشــاره می کند و آن ســهم 
بالای حوزه علم، دانشــگاه ها و نهادهای 
فرهنگی در این فهرســت است. او معتقد 
اســت دانشــگاه ها معمولا کانــون نقد و 
مقاومت مدنی  هســتند و بــه همین دلیل 
در دولت هایــی همچون دولــت ترامپ و 
بیشــتر هدف  آنها،  اقتدارگرایانه  گرایــش 
تغییر و فشــار قرار می گیرند. البته حامیان 
ترامپ معتقدند این اقدامات در چارچوب 
«اصلاح ساختار بوروکراتیک»، «بازگرداندن 
اختیــارات اجرائی» یا «اجــرای وعده های 

انتخاباتی» انجام شده و  می شود.
ردیابی:  این پروژه توانسته نکته دیگری 
را نیز کشف کند: امکان ردیابی «پیوندهای 
زمانی» میان تصمیم های اولیه و پیامدهای 
بعدی در این پروژه ممکن و فراهم شــده 
اســت.  پــاگل  در تحلیل خــود می گوید: 
« بسیاری از تصمیم هایی که در هفته های 
ریاســت جمهوری ممکن است  اول دوره 
فنی یا کم اهمیت به نظر برســند،  در عمل 
زیرســاخت حقوقی یــا اداری لازم را برای 
تغییرات بزرگ تــر در مراحل بعدی فراهم 
می کنند». به  عنوان مثال، تغییر در ساختار 
یــا اختیــارات برخــی نهادهــای اجرائی 
می تواند در آینده بر نحــوه اجرای قوانین 
مهاجرتی، نظــارت انتخاباتی یا تخصیص 

بودجه تأثیر بگذارد.
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 حداقل در چند هفته اخیر، بســیاری از مردم کشورمان دل مشغول وقوع 
جنگ بوده اند؛ این پدیده  شــوم که مدتی است سایه خود را بر سر کشورمان 
انداخته و نگرانی مضاعفی را در این وانفسای اقتصادی در دل مردم تحمیل 
کرده است. رســانه های معاند نیز این جنگ را همواره در تیترهای یک خود 
گنجانــده و وقوع آن را حتمی می داننــد. در این میان، برخی در داخل نیز بر 
این آتش،  بنزین می ریزند و همه چیز را در فضای جنگی بازتعریف می کنند. 
هرچند مذاکرات با آمریکا با هدف رفع تهدید جنگ در دســتور کار عالی ترین 
مقامات کشور است، اما هیچ ایرانی ای در هیچ کجای دنیا نباید موافق جنگ 
باشــد. ایران نیز اعلام کرده هرگز آغازگر جنگ نیســت. از سوی دیگر، برخی 
اصــرار دارند هم در داخل بجنگند و هــم با بیرون.  تحمل هر صدای منتقد 
(هرچند دلســوزانه باشد) به کمترین میزان رسیده است. مقامات کشورمان 
موفق شدند مذاکرات را در مسقط برگزار کنند. یکی از دلایل انتخاب آنجا، این 
است که امکان مدیریت فضای رسانه ای وجود داشته باشد. با این حال، مردم 

با نگرانی مشغول رصد فضای مذاکرات هستند.
در وضعیتی که رسانه   ملی و سایر رسانه های نسبتا مستقل، عملا مغلوب 
فضاسازی رســانه های معاند هســتند، بالطبع  کوبیدن مدام به طبل جنگ 
می تواند فشــار زیاده از حدی را بر اعصاب و روان ایرانی ها در داخل کشــور 
وارد کند. جریان ســازی آنها به گونه ای است که جنگ علی الاطلاق قطعی و 

حتمی بوده و الان بحث در تاریخ آغاز آن است.
نکته درخور توجهی که هم رسانه ها و هم مردم از آن بی اطلاع هستند، 
آن اســت که چرا هیچ اطلاع رســانی  یا خبری درباره ابعاد رفع تحریم های 

اقتصادی در متن مذاکرات با آمریکا به چشم نمی خورد.
همگان بــه یاد دارند که در جریان مذاکرات برجــام، یکی از اهدافی که 

مرتب  تکرار می شــد، ناظر بر رفع بخشــی از تحریم های اقتصادی بود؛ اما 
اکنون با انفعال رســانه ملی و همچنین ســکوت خبری از ســوی دو طرف 
مذاکراتی، مشــخص نیســت  تکلیف رفع تحریم های اقتصادی (یا حداقل 

بخشی از آن) در کجای مباحث مدنظر طرفین قرار دارد.
اکنون مدیریت فضای رسانه ای (یعنی اصرار تهران به کشاندن مذاکرات 
به عمان) باعث شــده نتوان هیچ گمانه ای بابت این قضیه صورت داد. این 
وضعیت می تواند بســیار نامطلوب باشد. دلیل این است که گویی کل توان 
مذاکراتی کشور معطوف این شده که از بروز جنگ جلوگیری شود. بالطبع  در 
نظر مردم عادی چنین چیزی مصداق سقف مطالبه کشورمان است و نه کف 
آن. مشــخص است که وقوع جنگ می تواند موجودیت کشور را به مخاطره 
 اندازد؛ در این صورت هیچ چیزی جز موجودیت مذکور، واجد اصالت نیست. 
اگر کشــوری وارد جنگ  شود، به طور مشخص  بسیاری از دارایی ها، امکانات، 
اموال و زیرســاخت های خود را از دســت می دهد و این ربطی به آن ندارد 
که چقدر بتواند به طرف مقابل خســارت وارد کند. همه  این دارایی ها با پول 

مردم عادی ســاخته شــده و هیچ انســان عاقل و آزاده ای خواستار نابودی 
مایملک خویش نیســت. با این اوصاف، آیا بهتر نیســت گزارش مشخصی 
بــرای ارائه به عموم مردم تهیه شــود تا همگان بداننــد  نقش و ابعاد رفع 
تحریم ها در نقشــه مذاکرات کنونی چگونه تعریف شــده اســت؟ اکنون با 
مدیریت رسانه ای کنونی (هم از ناحیه دستگاه  شورای اطلاع رسانی دولت و 
هم رسانه ملی) هیچ علاقه ای نزد مردم برای پیگیری اخبار مذاکرات وجود 
ندارد. این بســیار خطرناک است که همه چیز «صفر و صد» شده است. این 
باعث می شود مردم عادی برداشــت ویژه خود را از مذاکرات داشته باشند ؛ 
که چیزی جز تقلیل مذاکره به «موجودیت» نیست. باید کاری کرد که مردم 
با حرارت بیشــتری در جریان مذاکرات باشــند و این منوط به آن اســت که 
مابازای ملموس در پیگیری مذاکرات تعریف شود. این مابازا چیزی جز رفع 
تحریم های اقتصادی نیســت. مردم عادی زیر فشارهای کمرشکن اقتصادی 
زانو خم کرده اند. این در حالی است که تحریم های اقتصادی در دو دهه اخیر 
به منشأ و پیشران بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی 

کشورمان تبدیل شده است.
اقداماتــی همچون یکسان ســازی نرخ ارز قرار بــود به جنگ معضلات 
مزمن اقتصادی برود، اما با قضیه لشکرکشــی آمریکا و ســایه جنگ چه بسا 

آسیب پذیری های بزرگی در قبال شوک های سیاسی هویدا شد.
معلوم نیســت  کشــورمان در منظومــه  مذاکراتی خود چــه مکان های 
هندســی مشــخصی برای قضیه  رفع تحریم ها تعریف کرده اســت، اما اگر 
چنانچه چنین مکان هایی مشخص شده است، باید صادقانه با مردم در میان 
گذاشته شود تا فضای ســفید و سیاه موجود شکسته شده و افق هایی برای 

دلگرمی و امیدواری مردم باز شود .

مکان هندسی رفع تحریم های اقتصادی در منظومه مذاکرات

فرارو : طبق آخریــن آمار، تا پایان دی ماه ۵۳۶ هزار نفر در صف دریافــت وام ازدواج قرار دارند. این 
یعنی با پایان یافتن ســال و آغاز سال جدید، زوج های زیادی هنوز به این وام دسترسی پیدا نکرده اند. 
دولــت از افزایش تعداد ثبت نام ها در کنار ثابت ماندن ظرفیت پرداخت بانک ها به  عنوان اصلی ترین 
علت طولانی شدن صف ازدواج یاد کرده است. برآوردهای کمیسیون فرهنگی مجلس نشان می دهد 
برای جمع شــدن صف وام ازدواج فعلی، ۱۹۱ همت اعتبار لازم است. در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، 
کمیسیون تلفیق ابتدا رقم ۳۷۰ همت را برای اعتبارات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیشنهاد داد که 
پس از بررسی ها این رقم تا ۴۷۰ همت برای مجموع وام ازدواج و فرزندآوری افزایش یافت. با توجه 
به سهم بیشــتر وام ازدواج، در صورت تأیید نهایی این در دو نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، پیش بینی می شود این میزان بودجه صف ازدواج را در سال آینده کاملا حذف کند.

۵۳۶ هزار
نفر

خبرآنلاین: دادســتان های فدرال آمریکا مدعی شدند ســه مهندس شاغل در سیلیکون ولی به اتهام 
توطئه برای سرقت اسرار تجاری از شرکت هایی از جمله گوگل تحت پیگرد قرار گرفته اند. 

بر اســاس بیانیه دفتر دادســتانی ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا، این سه متهم شامل دو 
خواهر و همسر یکی از آنها هستند که اصالتا ایرانی اند و در شهر سن خوزه کالیفرنیا با یکدیگر زندگی 
می کردند. به گفته مقام های قضائی، هر ســه در «شرکت های پیشرو فناوری» در حوزه پردازنده های 

رایانش موبایلی مشغول به کار بوده اند.
 پرونده اکنون در مرحله رســیدگی قضائی قرار دارد و اتهامات مطرح شــده هنوز در دادگاه اثبات 
نشــده اند. در کیفرخواست آمده  متهمان از موقعیت شــغلی خود سوءاستفاده کرده و اسرار تجاری 

محرمانه کارفرمایان شان را سرقت کرده اند. 

۳
مهندس

سبز خوانی

اعتراضــات اجتماعی را نمی تــوان صرفا واکنشــی مقطعی به یک 
تصمیم سیاســی یا اقتصادی دانســت. پژوهش  های دانشــگاهی نشان 
می دهنــد این رخدادها اغلب برآمده از لایه  های عمیق تری از تعارض اند 
که در ســاختار توزیع منابع، شــیوه حکمرانی و روایت  های مسلط درباره 
توســعه ریشــه دارند. چارچوب «مثلث تعارض» نزد یوهــان گالتونگ، 

جامعه  شناس نروژی، این چندلایگی را به خوبی توضیح می  دهد:
۱- خشونت مستقیم به  عنوان نمود آشکار درگیری و اعتراض

۲- خشونت ساختاری در قالب نابرابری  های نهادی  شده
۳- خشــونت فرهنگی که این نابرابری  هــا را طبیعی یا اجتناب ناپذیر 

جلوه می دهد.
آنچه در خیابان دیده می شود، اغلب فقط ضلع قابل مشاهده تعارض 

است، نه تمام آن.
در این میان، محیط زیســت نقشــی تعیین  کننده اما اغلب پنهان ایفا 
می کند. بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و تخریب منابع طبیعی 
فقط مســائل فنی یا اقلیمی نیستند؛ اینها مســتقیم با معیشت، سلامت 
و کرامت انســانی گره خورده اند. پژوهش  های دانشگاه کلمبیا و دانشگاه 
کالیفرنیا ســانتا باربارا درباره خشک ســالی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ در سوریه نشان 
داده اند این خشک ســالی یکی از شدیدترین دوره های کم  بارشی ثبت  شده 
در منطقه بود و باعث فروپاشــی معیشت کشاورزان و مهاجرت گسترده 
روســتاییان به حاشــیه شــهرها شــد. این جابه جایی جمعیتی، فشار بر 
خدمات شــهری و بیکاری را افزایش داد و در ترکیب با انســداد سیاسی 
و فشــارها، بستر تعارض اجتماعی را تشــدید کرد؛ بنابراین محیط زیست 
در سوریه نه عامل مســتقیم، بلکه کاتالیزور تعارض بود و سیاست  های 

ناکارآمد مدیریت آب و کشاورزی این فشار را بیشتر کردند.
در مصر، بحران جهانی غذا در سال  های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و افزایش قیمت 
گندم، بخشــی از آن ناشی از نوسانات اقلیمی و آتش سوزی های گسترده 
در روســیه بود که فشار معیشــتی قابل توجهی ایجاد کرد و به افزایش 
نارضایتی عمومی دامن زد. اما پژوهش  های دانشگاه آکسفورد و دانشگاه 
ساسکس نشــان می دهد وابستگی شــدید مصر به واردات گندم، تمرکز 
جمعیت در دره نیل و ضعف سیاســت  های حمایتــی اجتماعی، زمینه 
اصلی نارضایتی بود. محیط زیست در اینجا به شکل محدودتر و به عنوان 

یک عامل تشدیدکننده اقتصادی و اجتماعی عمل کرد، نه علت مستقیم 
اعتراضات. در برخی کشــورها مانند افغانستان، پاکستان، یمن، مکزیک و 
هند، پژوهش  های دانشــگاهی نشان می  دهند  محیط زیست بیشتر نقش 
تشــدیدکننده یا زمینه ای داشته و به فشار معیشتی و اجتماعی دامن زده 
است. بحران های خشک سالی، ســیلاب و کمبود منابع آب با ناکارآمدی 
دولت، فســاد و ضعف نهادها ترکیب شــده و نارضایتی مردم را افزایش 
دادند، اما عامل اصلی اعتراضات و شورش ها عمدتا سیاسی و اقتصادی 
بوده  و محیط زیست به طور مستقیم علت شکل  گیری ناآرامی های اولیه 
نبوده اســت. مطالعات دانشگاه هاروارد، دانشــگاه کالیفرنیا و دانشگاه 
آکســفورد تأکید می  کنند  فشــارهای محیط زیســتی اغلب با محدودیت 
دسترســی به منابــع، مهاجرت داخلی و کاهش فرصت  های معیشــتی 
همراه شــده و در بلندمــدت می تواند باعث فعال شــدن شــکاف های 
اجتماعی و سیاســی شود، اما بدون وجود ساختارهای ناکارآمد و انسداد 
سیاسی، بحران  های محیطی تاکنون به تنهایی به اعتراضات گسترده منجر 

نشده است.
این تجارب نشان می دهد  سهم محیط زیست در اعتراضات اجتماعی 
یکسان نیست و اغلب به عنوان فشار تشدیدکننده یا عامل زمینه ای عمل 
کرده اســت. در چارچوب نظریه «محرومیت نســبی» کــه در مطالعات 
دانشــگاه میشیگان و دانشگاه کمبریج بسط یافته، آنچه مردم را به کنش 
جمعی سوق می دهد نه صرف کمبود، بلکه ادراک شکاف میان انتظارات 
مشروع و واقعیت تجربه شده است. وقتی شهروندان احساس کنند سهم 
آنان از منابع حیاتی یا خدمات عمومی به ناحق کاهش یافته، این احساس 

بی  عدالتی می تواند به اعتراض بدل شــود. نظریه «فرصت  های سیاسی» 
چارلز تیلی و سیدنی تارو نشان می  دهد بسته یا گشوده بودن ساختارهای 
نهادی، بر مســیر اعتراض اثر می گذارد. اگر کانال  های مشــارکت رسمی، 
شفاف و پاسخ گو باشند، مطالبات امکان بیان مسالمت  آمیز می  یابند، اما در 
شرایط انسداد، انرژی انباشته شده به خیابان منتقل می  شود. پژوهش  های 
دانشــگاه استنفورد درباره عدالت زیست  محیطی نشان داده اند  گروه های 
کم  درآمد و حاشــیه ای غالبا بیشــترین بار آلودگــی و تخریب محیطی را 
تحمــل می کنند، درحالی که کمتریــن نقش را در فرایند تصمیم  ســازی 
دارند. این شکاف مصداق خشــونت ساختاری است. مطالعات دانشگاه 
آمستردام درباره گفتمان توسعه نیز نشان می دهد روایت هایی نظیر «رشد 
بــه هر قیمت» می  توانند تخریب منابع طبیعی را مشــروع جلوه دهند و 
نابرابری اکولوژیک را به بهایی ناگزیر برای پیشرفت تبدیل کنند. در چنین 
شرایطی، اعتراض نه تنها به سیاست  های مشخص، بلکه به نظام معنایی 
حاکم نیز معطوف می  شــود. علاوه بر این، پژوهش  های دانشگاه هاروارد 
درباره «اعتماد نهادی» نشــان داده است  کاهش شفافیت و پاسخ گویی، 
احتمال بروز کنش  های اعتراضی رادیــکال را افزایش می دهد. در حوزه 
محیط زیست، نبود شفافیت درباره داده های آلودگی، تغییرات اقلیمی یا 
تخصیص منابع آب، شکاف میان گفتار رسمی و تجربه زیسته شهروندان 
را عمیق  تــر می کند و احتمال فعال شــدن ضلع رفتاری مثلث تعارض را 
بالا می  برد. بنابرایــن، اعتراض اجتماعی نه صرفا واکنش به یک تصمیم 

خاص، بلکه نتیجه انباشت تجربه  های نادیده گرفته  شده است.
برآیند این پژوهش ها نشان می دهد  محیط زیست بخشی جدایی  ناپذیر 
از ســاختار تعــارض معاصر اســت و زمانی که بــا نابرابــری نهادی و 
روایت های مشــروعیت  بخش همراه شــود، می تواند خشونت ساختاری 
و حتی خشــونت مستقیم را تشــدید کند. جامعه ای که بتواند میان رشد 
اقتصــادی و ظرفیت بوم  شــناختی توازن برقرار کند، مشــارکت عمومی 
را تقویــت کند و عدالــت توزیعی را جــدی بگیرد، احتمــالا اعتراضات 
را در قالــب گفت وگوی مدنی جــذب خواهد کرد و نــه در خیابان  های 
پرهزینه. بی  توجهی به پیام این «دماســنج اجتماعی»، نه تنها بحران های 
زیســت  محیطی را حل نمی  کند، بلکه شکاف  های سیاسی و اجتماعی را 

تعمیق خواهد کرد.

مثلث تعارض و ریشه های پنهان اعتراضات

نوجوانان معترض آزاد شوند
«امیرحسین جلالی ندوشن»، سخنگوی انجمن 
علمی روان پزشکان ایران، در گفت وگو با ایلنا 
دربــاره نوع برخورد بــا کودکان زیر ۱۸ ســال که در 
حوادث اخیر بازداشــت شــده اند، گفت: «رویه های 
قضائی تا یک مرحله ای تربیتی هســتند و از جایی به  
بعد رویه های کنترلی می شوند. وقتی مسئله مربوط 
به کودک و نوجوان اســت، آن هم کودکی که در یک 
فضای هیجان زده اعتراضی دستگیر می شود، رویکرد 
نبایــد کنترلی-تنبیهی باشــد، بلکه باید ارشــادی و 
تربیتی باشد. در غیر  این  صورت، هر نوع اقدام قضائی 

نقض هدف اصلی خواهد شد».
به گفته او، علــت اصلی بروز این گونــه رفتارها، 
ویژگی هــای دوره  زندگــی نوجوانی اســت؛ به ویژه 
عوامل انگیزشــی. او گفت: «فردی کــه در مواجهه 
بــا وضعیت هــای اجتماعــی ناعادلانه یــا معترض 
به آنهاســت، ممکن اســت تحــت تأثیــر هیجانات 
آرمان خواهــی و حس حق جویی (که اگرچه شــکل 
یا ســازمان خاصی نــدارد) عمل کنــد. چنین عمل 
بی پایانی باید در چارچوبی درســت و مســتدل نشان 
داده شــود، به ایــن معنا که رفتار او صرفا ناشــی از 
احســاس نارضایتــی نیســت، بلکه نشــانگر نیاز به 

پاسخ گویی به مشکلات ساختاری است».
ایران  ســخنگوی انجمن علمــی روان پزشــکان 
تصریــح کــرد: «در عین حال، ایــن نگاه که بســیاری 
از نوجوانــان و دانش آمــوزان در ایــران بــه  طــور 
درخورتوجهی مسئولیت پذیر هستند و به جای تمرکز 
صرف بر امور شــخصی خود، به مســائل اجتماعی 
باشــد. اگرچه  می پردازند، می تواند تحســین برانگیز 
این رفتار ممکن اســت گاهی به  نظر برسد که «حرف 
اجتماعــی» می زنند، امــا در واقع نشــان از بالابردن 
سطح آگاهی و مشارکت شهروندی دارد. بنابراین باید 

از چنین نگرش مثبتی قدردانی کرد».
این روان پزشــک تأکید کرد: «اگر ما تصور کنیم که 
محتوای این رفتارها از نظر معنوی یا عملی نادرست 
است، این می تواند ما را به این سؤال برانگیزد که کجا 

خطا رفته ایم».
جلالی ندوشــن گفــت: «ایــن  نوجوانــان در واقع 
محصول نظام آموزشــی رســمی کشــور و ساختار 
هنجاری خانواده ایرانی اند؛ ساختاری که در سال های 
گذشــته زیر آماج انواع تبلیغات فرهنگی قرار داشته 
اســت. بنابراین اگر قرار باشد کسی مورد پرسش قرار 

گیرد، باید همین مسئولان را مخاطب قرار داد».
این روان پزشــک تأکید کرد: «اگر تصور کنیم اینها 
اشــتباهی مرتکب شــده اند، آیا می خواهیــم اینها را 
ارشــاد کنید یا می خواهیم از اینها بزهکار بســازیم؟ 
اگر می خواهیم بزهکار بسازیم، راهش زندانی کردن، 
حکم دادن و بازداشــت اســت. ولی اگر می خواهیم 
ارشادی-تنبیهی باشد، هر ساعت نگه داشتن نوجوان 
و دانش آموز در بازداشــتگاه ها به این معناســت که 
این کــودکان و نوجوانان که می توانســتند در جهت 
سازنده، انرژی جوان شان به کار گرفته شود، به سمت 
بزهکارشــدن و کینه توزی از سیستم قانونی و رسمی 

کشور سوق داده می شوند».
جلالی ندوشــن ادامــه داد: «هیچ کســی از ابتدا 
نسبت به نظم نمادین و سیستم رسمی، کینه یا تحقیر 
نشــان نمی دهد، اما عواملی مانند ناکامی، احساس 
بی پناهــی و نادیده مانده شــدن، افــراد را به  گونه ای 
عصبــی می کند که فریاد می زنند، می شــکنند، آتش 
می زننــد یا علیــه نمادهای رســمی قدرت شــعار 
می دهند. بنابراین باید این نشــانه ها را به جای ساده 
رد کردن، بــه  عنــوان پیام هایی که می تــوان از آنها 
آموخت، در نظر گرفــت. همان گونه که درمورد تب، 
تنبیه کننده آن نیســتیم، بلکه تب را نشانه ای از خطر 
بزرگ تری می پذیریم و ســعی می کنیــم آن را درمان 

کنیم».
او در پایان گفت: «مســئولان به  جای صرف وقت 
بــرای تنبیه خطاکاران اجتماعی، باید به بازشناســی 
مشکلات موجود در سیســتم های آموزشی، امنیتی، 
فرهنگی-اجتماعــی و اقتصــادی بپردازنــد. ارتقای 
امنیت جامعه از این طریق، نه تنها امکان پذیر نیست، 
بلکه تجربیات نشــان داده اند  این روش ها به درستی 
به  کار گرفته نمی شوند و از آن درس گرفته نمی شود. 
در نتیجه، جامعه بیشتر در معرض پارگی های روانی، 
تکثیــر نفرت و در نهایــت درگیری هــای جدلی بین 

گروه های اجتماعی قرار می گیرد».

تحلیل خوانی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا نعمت اللهی
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سعید نبی


